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 «اقتصاد نفتی» اصطلاحی اســت که شــاید وجهه خوبی 
در اذهــان مــا ایرانی ها نــدارد. اما باید توجــه کرد نفت 
نعمت خدادادی اســت که در صورت استفاده بهینه از آن 
می توانیم شاهد تسهیل و تســریع در توسعه کشور باشیم. 
نفت و اقتصاد در کشــور ما به طوری در هم تنیده شده اند 
که جدایــی این دو از همدیگر محال کرده اســت و در یک 
قرن گذشــته تنها در برهه بسیار کوتاهی، آن هم در دوران 
نخســت وزیری دکتر محمد مصدق، اقتصاد بدون نفت را 
شاهد بودیم که وابستگی اقتصاد به نفت در آن ایام به هیچ 
عنوان مقایسه شدنی با الان نیســت. به  هرحال با گذشت 
بیش از صد ســال از اســتخراج نفت در کشور بر آن شدیم 
تا تأثیر نفت بر رشد اقتصادی، نقاط ضعف و قوت صنعت 
نفت، تأثیر قراردادهــای نفتی با الگوهای جدید بر اقتصاد 
و رابطه بودجه با نفت را بررســی کنیم. از این رو به سراغ 
برنامه، بودجه  نایب رئیس کمیسیون  جهانبخش محبی نیا، 
و محاسبات مجلس رفتیم. محبی نیا علاوه بر مجلس دهم 
در مجالس پنجم تا هشــتم نیز در خانه ملت حضور داشته 
و در چهــار دوره قبلی عضو کمیســیون اقتصادی مجلس 
بوده اســت. وی در ســال ۹۳ نامه ای به رئیس جمهوری 
برای حل مشــکلات اقتصادی می نویســد که در آن برای 
حل مشــکل رانت خواری و اســتفاده بهینه از طلای سیاه 
پیشنهاداتی ارائه می دهد. محبی نیا یکی از مؤلفه های رشد 
اقتصادی کشــور را نفت و گاز می داند و معتقد اســت: اگر 
واقع بینانه به موضوع بنگریم، متوجه می شویم دنیا ما را به 
سمت و سویی می برد که حتی اگر ما نفت و گاز را نگه داریم، 
دیگر سودی برای آیندگان نخواهد داشت. بنابراین اگر قرار 
باشد برای آیندگان چیزی نگه داریم، آن نفت و گاز نیست. 
وی همچنین بر این باور است: نمی توان گفت بودجه را از 
نفت جدا کردیم زیــرا وقتی پول نفت را در صندوق ذخیره 
ارزی یا صندوق توســعه ملی می گذاریم و سال بعد همان 
پول را برمی داریم و صرف مایحتاج کشــور می کنیم، دیگر 
نمی توان ادعای اســتقلال بودجه از نفت را داشت و این 
روند نوعی بازی کودکانه و خیمه شب بازی است. در ادامه، 

متن کامل گفت وگو با جهانبخش محبی نیا را می خوانیم: 

  افزایش تولید و صادرات نفت و گاز چه تأثیری در  �
ارتقای رشد اقتصادی کشور دارد و نفت و گاز در اقتصاد 

کشور ما چه جایگاهی دارد؟ 
یکــی از مؤلفه های اصلی در رشــد اقتصادی کشــور 
ما نفت و گاز اســت. اگر نفت و گاز را از چرخه احتســاب 
رشد اقتصادی خارج کنیم، هم رشد اقتصادی ما به شدت 
کاهش می یابد و هــم اینکه حجم اقتصادی ما کوچک تر 
می شــود. بالاخره چه بخواهیم و چه نخواهیم، مســئله 
تولید نفت و گاز در اقتصاد ما یک پایه و اســاس اســت و 
اثر مثبت آن در ارتقای رشد اقتصادی بالاست. اما نگرانی 
اصلی ما این اســت که با وجود سابقه صدساله اکتشاف 
نفت، متأســفانه در بهــره وری، ارزش افزوده و دانش فنی 
ایــن صنعت حرفی بــرای گفتن نداریم و این ایراد بســیار 
بزرگی اســت که بر ما وارد است. درحال حاضر نیز شرایط 
جهانی به نحوی است که شــاید ما برای ۵۰ سال و حتی 
بیشتر از صد سال گاز داشته باشیم اما تکنولوژی به سرعت 
به ســمتی می رود که از ســبد مصرف انرژی، انرژی های 
فســیلی برداشته شود و هیچ بعید نیست در ۵۰ سال آتی 
بازارهای جهانی نیــازی به نفت، گازوئیــل و حتی بنزین 
نداشته باشــند. به نوعی این شعار که «آیندگان سهمی در 
این منابع دارند» یک شعار انحرافی بود که سال های سال 
ما را از برداشت بیشتر مغفول کرده بود. اما اگر واقع بینانه 
به موضوع بنگریم، متوجه می شــویم دنیا ما را به سمت 
و ســویی می برد که حتی اگر ما نفــت و گاز را نگه داریم، 
دیگر سودی برای آیندگان نخواهد داشت. بنابراین اگر قرار 
باشد برای آیندگان چیزی نگه داریم، آن نفت و گاز نیست 
و این یکی از رمز و رازهای مدیریت هوشــمند جهان است 
که باید به آن توجه شــود؛ به طوری کــه بعضی ها با یک 
شــعارهایی می آیند و ملتی را مغفول می کنند یا نخبگان 
آن ملت بدون آنکه آینده شناســی و آینده پژوهی داشــته 
باشند، با انگیزه خدمت، یک ملت و چه بسا نسل های آتی 
را به سمت  و  سوی فرورفتن در یک باتلاق می کشانند. بنده 
فکر می کنم اگر بخواهیم ســهم آینــدگان را ادا کنیم، به 
جای حفظ نفــت، گاز و معادن باید برای آنها ثروت، علم، 
تجربــه، آگاهی و تکنولوژی به ارث بگذاریم تا یک کشــور 
پیشــرفته تحویلشان دهیم و این بسیار بهتر از آن است که 
چنین مسیرهای زیگزاگی را انتخاب کنیم و درنهایت نیز به 
جایی نرسیم. البته باید اشــاره کنم چه بسا با این شعارها 
تنبلی خودمان را کتمان کنیم به طوری که ســر آیندگان نیز 
یک منت بگذاریم و درنهایت نیز آنها را به این نحو از فرزند 
زمانه خویشــتن بودن خارج کنیم. کمااینکه برای ما نیز از 
گذشتگان چیزی نرســید. اگر ما یک کشور پیشرفته از بعد 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی داشتیم، در آن حالت 
بر اساس آن داشته ها می توانستیم کارهای اساسی انجام 
دهیم و دارایی هایمان را متراکم می کردیم. اما متأســفانه 

چنین نشده و این موضوعی است که باید در مقوله نفت و 
گاز به معنای واقعی کلمه به آن بپردازیم. 

  به نظر می آید شما موافق افزایش تولید نفت و گاز  �
و استفاده از آن هستید؟ 

بله، زیرا چــاره ای نداریم. البته باید خاطرنشــان کنم 
بنده مخالف چوب حراج زدن به منافع و منابع در مقولات 
گوناگون از جمله نفت، ســرمایه انسانی و آب هستم. اما 
وقتی آینده با ســرعت بســیار زیادی متحول می شــود و 
درواقع وابســتگی دنیا از زغال سنگ به سوخت های دیگر 
شیفت داده شد و همین موضوع در آینده نیز تکرار خواهد 
شد به طوری که وابستگی دنیا از منابع سوخت های فسیلی 
به انرژی های نو شــیفت داده خواهد شــد؛ پس نباید این 
ســکه را در جیب نگه داشــت. زیرا وقتی ما می بینیم دنیا 
در این زمینه جدی اســت و بــا زمان بندی های دقیق این 
موضــوع پیگیری می شــود، پس ما نیز بایــد برنامه ریزی 

واقع بینانه داشته باشیم. 
  به نظر شما آیا برداشت از میادین مشترک نفت و  �

گاز و همچنین افزایش ضریب بازیافت میادین داخلی، 
در الگوی جدید قراردادهای نفتی مورد توجه قرار گرفته 

است. این موارد از چه نظر دارای اولویت است؟ 
قراردادهــای جدیــد نفتی چه در قالب  ای پی ســی یا 
اشکال دیگری که مطرح می شود، از روی ناگزیری و ناچاری 
است و به تعبیری انتخاب بهترین در میان بدترین هاست. 
هیچ وقــت تصور نکنیــم این الگوها، متدهایی اســت که 
صددرصد به نفع ماســت زیرا باید ایــن موضوع را در نظر 
بگیریم که مــا دانش فنی نداریم، امکانات نداریم و خوب 
کار نکردیم و فقط شعار دادیم و الان می بینیم کشورهایی 
که به اندازه یک اســتان ما نیستند، بیشــتر از ما از میادین 
مشترک برداشــت می کنند پس ناگزیریم تا به شیوه هایي 
متوسل شویم تا بتوانیم از سهم خود حداقل ها را برداشت 
کنیم و این برداشت، برداشتي در شرایط عادی و آزاد نیست 
کــه ما بتوانیم درباره این موضوع مانــور بدهیم و از میان 
گزینه های گوناگون بهترین آنها را انتخاب کنیم و باید توجه 
کنیم این مقوله تصمیم گیری در شرایط اضطراری است و 

فکر می کنم چاره ای جز قراردادهای جدید نفتی نداریم. 
  قراردادهــای جدید نفتی چه تأثیری در تســهیل  �

و تســریع ســرمایه گذاری در صنعت نفــت و گاز ما 
به خصوص در میادین مشترک می توانند داشته باشند؟ 
مــا درباره صنعــت نفت و دانش فنی، چــه در حوزه 
پایین دســت و چه بالادست فقیر هســتیم و این فقر ما را 
وادار می کند به یک برداشــت ساده و حداقلی تن بدهیم 
تا جلو چشــممان دارایی های خودمان را دیگران نبرند و 
صادقانه باید عرض کنم در این موضوع به غیر از برداشت 
از منابــع خدادادی و صادرکــردن آن، چیز خاص دیگری 
عاید ما نخواهد شد. البته این یک موضوع بدیهی است که 
با انعقاد این قراردادها، ســرمایه گذاری ها در زمینه نفت و 

گاز افزایش خواهد یافت. 
 با توجه به تأیید الگوی جدیــد قراردادهای نفتی  �

در هیأت تطبیق قوانین مجلس شــورای اسلامی، آیا 
می تــوان این گونــه ارزیابی کرد که از لحــاظ قانونی، 

مجلس با این الگوی پیشنهادی دولت موافق است؟ 
عرض کردم مجلس از سر اضطرار قبول کرده است و 
هم دولت و هم مجلس می دانند چاره دیگری نیســت و 

این نوع الگوها برای شرایط اضطراری است. 
  اگر ما تاریخ نفت ایران را بررسی کنیم، همان طور  �

که اشــاره کردید، بیش از صد ســال می شود و حالا در 
این تاریخ صدساله نفت، ما در چه برهه هایی خوب کار 

کردیم و بدترین برهه ها چه زمان هایی است؟ 
در تاریــخ نفت، در برخــی برهه ها ما فروشــنده یا به 
تعبیری تاجــر خوبی بودیــم و هیــچ گاه صنعتگر خوبی 

نبوده ایــم و بالطبع آبادگــر و مالک 
خوبی هم نبوده ایم. قبل از ملی شدن 
صنعت نفــت، در قالب های متعدد 
می آمدند نفت را می بردند و مقداری 
هرچنــد کم به ما می رســید. بعد از 
ملی شدن صنعت نفت، در اثر حضور 
متکبرانــه آمریــکا و کج فهمی های 
دربار، نفــت همانند ســایر کالاهای 
صادراتــی بــه ویتریــن صادراتی ما 
اضافه شد. بعد از انقلاب نیز این رویه 
ادامه پیدا کرد و علی ایحال ما از این 
نعمت خوب استفاده نکردیم و فقط 
در مقاطعی فروشــنده خوبی بودیم 
و در آن مقاطــع نیز دروازه بودجه را 
روی دارایی به دســت آمده باز کردیم 

که حاصل آن بیماری هلندی و آشفتگی نظام بودجه شده 
اســت که آن را یک بار در زمان پهلوی و یک بار نیز در زمان 

احمدی نژاد تجربه کردیم. 
  به بودجه اشــاره کردیــد؛ از آنجایی کــه یکی از  �

پایه های اقتصاد ما نفت اســت، ما چگونه می توانیم 
یک بودجه ریزی داشته باشــیم که هم از نفت و گاز به 
نحو احسن استفاده کنیم و هم به مشکلات اقتصادی از 

جمله بیماری هلندی مبتلا نشویم؟ 
اخیرا شــعارهایی مبنی بر جداشــدن نفــت از بودجه 
ســر داده شــد و این امر صــورت نگرفت و اصلا شــدنی 
نیســت. زیرا وقتی پول نفت را در صندوق ذخیره ارزی یا 
صندوق توســعه ملی می گذاریم و ســال بعد همان پول 
را برمی داریــم و صــرف مایحتاج کشــور می کنیم، دیگر 
نمی تــوان گفت بودجه را از نفت جــدا کردیم و این روند 
نوعی بازی کودکانه و خیمه شــب بازی است. همچنین ما 
بودجه ریــزی خوبی هم نداریم و بودجه های ما همیشــه 
ناشــیانه بســته و در دهه اخیر این موضوع به مراتب بدتر 

شده اســت. به طوری که اگر قبلا بودجه کسری نیز داشت 
در مقابل براســاس ســنتی عمل می کردند و متناسب با 
وضعیت خزانــه تقســیط و پرداخت انجــام می گرفت، 
ولی در ایــن اواخر هرچقدر توانســتند بخش خصوصی، 
افــراد حقیقی و افراد حقوقی را بــه بودجه وصل کردند 
به طوری که در همین بودجه نزدیک صد دستگاه غیردولتی 
وجــود دارند که هیچ ربطی به دولت ندارند و ســالانه از 
بودجه پول می گیرند که نه شرعی است، نه قانونی است 

و نه منطقی است. 
جدولی با عنوان جــدول ۱۷ در بودجه وجود دارد که 
برای هرچیزی که جای دیگر برای آن نتوانند ردیف بودجه 
باز کنند، در جدول ۱۷ برایش یک سوراخی تعبیه می کنند. 
الان خیلی از افراد هســتند که خیلــی هم ادعا دارند و در 
ســال های گذشــته از بودجه پولی گرفته اند که مشکوک 
است. درست است که نمایندگان به 
اشتباه این موارد را تصویب می کنند، 
اما چرا همــان آقایان که خیلی هم 
ادعــا دارنــد، این پول مشــکوک را 
قبول می کنند؟ یک جدول دیگر نیز 
وجــود دارد که هروقت می خواهند 
ســر نماینــدگان کلاه بگذارند، یک 
ردیف بــدون اعتبار بــاز می کنند و 
در آنجــا تحت عناویــن مختلف از 
جملــه مطالعه فلان طرح که هیچ 
توجیهی نــدارد، برایــش ردیف باز 

می کنند. 
برخــی  بــرای  همچنیــن 
وزارتخانه هــا ۳۰ هــزار و ۴۰ هــزار 
میلیارد بودجه تخصیص داده شده، 
بدون آنکه حسابرســی درستی داشته باشد، معلوم است 
یک کشــوری که بودجه کل کشورش نزدیک یک تریلیون 
تومان باشــد و ۳۵ هزار میلیارد تومــان آن صرف عمران 
نشــود، حتما این بودجه تورم زا خواهــد بود و این بودجه 
همانند بهمنی، سر هر ملتی فرود بیاید، آن ملت را بدبخت 

خواهد کرد. 
از ســوی دیگر متأســفانه بودجه مبتنــی بر عملکرد 
نیست و کار کارشناســی صورت نمی گیرد که فلان پروژه 
چه میزان پیشرفت کار داشته تا با توجه به میزان پیشرفت 
آن، بودجه تخصیص شود. همچنین نفوذ اعضاي هیأت 
دولت و پارلمان نیز متأسفانه یکی از مسیرهایی است که 
بودجه را به ابتذال می کشــاند. خیلــی از پروژه هایی که 
سالیان ســال، از بودجه ارتزاق می کنند، منطق توسعه ای 
ندارند؛ به طور مثال فرودگاهی در یک شهری ساخته شده 
و اصلا نیازی به فرودگاه در آن شــهر وجود ندارد و بعد از 
آنکه میلیارد ها تومان صرف آن شــده است، پروازی آنجا 
نداریم و همین است که می گویم بسیاری از پروژه ها فاقد 

منطق توســعه است و از این دست طرح ها در قالب های 
مختلف از جمله اتوبان ها، دانشگاه ها و... بسیار است که 
در نهایــت آثار آنها تورمی اســت. وقتی بودجه مملکت 
بزرگ تر شود و صرف اموری شود که وصف و وجه تولیدی 
ندارند نتیجه ای جــز بحران اقتصادی نخواهد داشــت. 
براین اساس می توان گفت ما در مدیریت بر چاه های نفتی 
ســنتی عمل کردیم و در بودجه نیز درباری عمل کردیم؛ 
به طوری که به هر کسی خوشمان آمده حسابی پول دادیم 
و از هر شــخص و منطقه ای که خوشمان نیامده دریچه 
بودجه را به رویش بسته ایم. همچنین باید به این موضوع 
اشــاره کرد ارگان های نظارتی ما هم در نظارت بر بودجه، 

عملکرد مناسبی ندارند. 
اتفاقا ماده ای به نام ماده ۳۲ در قانون برنامه و بودجه 
داریم که مصوب ســال ۱۳۵۱ اســت که پیشــرفته ترین 
ساختار عدالتی برای بودجه در آن تعبیه شده است. ماده 
۳۲ می گوید تمام وزارتخانه ها و دستگاه هایی که از بودجه 
برای طرح های انتفاعی پــول دریافت می کنند، وام تلقی 
می شود و اعتبار دریافتی آنها وام تلقی می شود و این پول 
باید با سودش به خزانه برگردد. چرا؟! برای آنکه این پول 
به خزانه برگردد تا در شهرستان های غیربرخوردار نیز این 
کارها انجام بگیرد، ولی به این ماده عمل نشــده اســت و 
بنده از وزیر اقتصاد ســؤال کردم و آقای طیب نیا دغدغه 
بنده را تأیید می کنند. اما سؤال اینجاست چرا نباید به این 
ماده عمل شــود؟ الان کلان شهرهایی هستند که از زمان 
رضاشــاه به دلیل وســعت و جمعیت زیاد اعتبار گرفتند 
و پول و ســود آن را به خزانه برنگرداندند و حسابرســی 
دقیقی نیز صورت نگرفته اســت و حتی نمی دانند کدام 
یــک از طرح ها انتفاعی اســت و چه مقدار بــه آنها وام 
تعلق گرفته است. طبیعی است منابع در اقتصاد محدود 
است و تمام می شــود و اگر تمام شود دیگر برای جاهای 
دیگر منابعی باقی نمی ماند و ماحصل آن این شده است 
چند شــهر محدود در اوج برخورداری هســتند و در بقیه 
شــهرها به ویژه زیر ۵۰۰ هــزار نفر کاری انجــام ندادیم. 
وقتی عرض می کنم کاری انجــام ندادیم، چون معتقدم 
گاز رسانی، برق رسانی و آب رسانی که کار خاصی نیست و 
این مقولات در دنیای حاضر از برخورداری های بدیهی یک 

ملت به حساب می آید. 
در ضمن ما در قانون بودجه، وجوه اداره شــده داریم. 
این وجوه اداره شــده را نیز از وزیر ســؤال کردم و چه این 
دولت و چه دولت های قبلی نمی دانند چقدر وجوه اداره 
شده در اختیار کدام نهادها و کدام سازمان ها قرار داده اند 
و این طبیعی اســت که فردا از دل این حفره خودساخته 
مانند فیش های نجومی و اختلاس های بانک ها، مفسده 

بزرگ دیگری به وجود می آید. 
الان نیــز می آییم می گوییم یک حسابرســی بشــود و 
معلوم شود چقدر اعتبار اختصاص داده شده و به کجاها 

رفته و کجاها خرج شــده، ولی در جــواب می گویند الان 
شــرایط به نحوی اســت که به مصلحت نیســت. اصلا 
چرا به مصلحت نیســت؟ پس چه زمانی می خواهد به 
مصلحت باشد؟ ما ۴۰ سال است هر وقت می خواهیم کار 
درست و حسابی و اصلاح دقیق انجام بدهیم، می گویند 

به مصلحت نیست. 
  از بودجه فاصله بگیریم و دوباره به نفت برگردیم؛  �

عملکرد وزارت نفت دولت یازدهم در سه سال گذشته 
را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

حداقل در ســه ســال گذشــته وزارت نفت ثبات پیدا 
کرده اســت و ما در دوره گذشــته حتی یــک مدیر ثابت 
نمی توانستیم بالا سر این صنعت بگذاریم. یک روز رستم 
را می آوردند یک روز زال را می آوردند و یک روز سهراب را 
می کشتند، ولی در این سه سال ثبات در وزارت نفت حاکم 
شده است و نیرو های نفت نیز ایشان را قبول دارند و البته 
مخالفان جدی نیز دارند. اما آقای زنگنه در هیأت دولت و 
مجلس دارای احترام است و ایشان شاید در برخی موارد 
از ســر اجبار و اضطرار کاری را انجام دهند که شاید بر آن 
عملکردهای ایشــان که ناشی از اجبار اســت، ایراد وارد 
باشد اما بنده ایشان را پاکدست و دلسوز به کشور می دانم. 

  درباره صنایع پایین دســتی و پتروشــیمی ها باید  �
با چه متدی پیش برویــم و وضعیتمان در این حیطه 

چگونه است؟ 
متأســفانه  اســت.  پتروشــیمی ها خــراب  اوضــاع 
پتروشــیمی ها بــا ثبــات قوانیــن و مقــررات مربوط به 
خودشان مواجه نیســتند و نمی دانند که آیا خوراک آنها 
تأمین خواهد شد یا نه؟ مســئله فروش محصولات آنها 
یک دغدغه اساسی اســت و از نظر تأمین نقدینگی برای 
ساخت واحدهای پایین دستی و حتی بالادستی با مشکل 

مواجه هستند. 
  انعقاد قراردادهای نفتی بــا الگوهای جدید چه  �

تأثیری بر توســعه و افزایش صــادرات نفت و گاز ما 
می تواند داشته باشد؟ 

این الگوها در توســعه صادرات مــواد خام می تواند 
موفق باشد و رشــد اقتصادی ما را می تواند بادکنکی بالا 
ببرد، امــا از دل این قراردادها و حتــی قراردادهای قبلی 
همچــون بای بک یا بیع متقابل، فاینانس، بی اوتی و انواع 
قراردادهــای دیگر نتوانســتیم صنعت نفتمــان را به فاز 
برخــورداری از دانش فنی برســانیم و این ایراد بر ما وارد 
است و قراردادهای جدید نیز تنها می تواند صادرات مواد 

خام ما را افزایش دهد. 
  براي ســؤال آخر آقای محبی نیا، حضرت عالی در  �

اســفند ۹۳ نامه ای به رئیس جمهوری درباره راه حل 
مشکلات اقتصادی نوشتید که به نظر می رسد خواستار 
نگاه های جدیدی به موضوع نفت هستید و بررسی های 
تطبیقی که انجام دادید این موضوع را در ذهن متبادر 
می کند که پیوند سیاســت داخلی و اقتصاد با نفت را 

بسیار پررنگ می دانید.
بنده معتقدم نفت یک نعمت است؛ اما به شرطی که 
آن را به بهینگی برســانیم و اگر در هر کشوری دارایی اي 
که از نفت به دســت می آید، به درستی اســتفاده نشود، 
می تواند موجب رشــد مصرف غیرپایدار و تشدید بحران 
مالی شــود و این موضوع را نمی توانیــم کتمان کنیم که 
نوع نظام های سیاســی، تأثیرات اقتصادی متفاوتی دارند؛ 
به گونه ای که در نظام مردم ســالاری کامل ما شاهد تمایل 
به صرفه جویی، کاهش هزینه ها، ثبات و انتقال رانت ها به 
بخش عمومی از طریق خدمات اجتماعی دولت هستیم 
و در مقابل در نظام مردم سالاری غیرمنسجم صرفه جویی 
دشــوار اســت و هزینه بالا، بي ثبا تي و انتقال رانت ها به 
بخش هــای مختلف از طریق یارانه ها از دیگر ویژگی های 
آن اســت و طبق بررســی های صورت گرفته، کشور نروژ 
در میان کشــورهای صادرکننده نفت، نمونه ای موفق در 
اســتفاده از نهادهــای مبتنی بــر تصمیم گیری جمعی و 
پارلمانی اســت. اقشار مختلف نروژ برای تأمین رفاه خود 
وابســته به بخش تجاری غیرنفتی اند و درک مطلوبی از 
جلوگیری از شکل گیری الگوی پُرنوسان هزینه ای دارند و 
از طــرف دیگر آنها نیز تغییرات متعددی را در دولت های 
خــود شــاهد بوده انــد و با کنار هــم گذاشــتن همه این 
فاکتورها می توان تجربه نروژ در مدیریت رانت های نفتی 
را برای اقتصاد ایران شبیه ســازی کرد. به طوری که سطح 
بالای شــفافیت در فرایندهای سیاســی و دیوان ســالاری 
و وجــود نظارت مســتمر و واقعی ســبب تقویت اعتماد 
عمومی به یکپارچگی سیاســت مداران می شــود و دیگر 
نیاز نیست ســود حاصل از نفت به طور مستقیم در میان 
شــهروندان توزیع شــود؛ بلکــه می توان بــا راهبردهای 
وابســته به فعالیت های تجاری، دارای قوانین منطبق بر 
ایجاد ثبات پیش رفت. ازاین رو پیشــنهاد بنده برای مبارزه 
با رانت خواری و فســاد از طریق اصلاح برخی امور بود و 
ازآنجایی که ما اقتصاد نفتی داریم، اجرای هر نوع الگوی 

اقتصادی باید با درنظرگرفتن فاکتور نفت و گاز باشد. 

بررسی ضرورت افزایش تولید در گفت وگو با جهانبخش محبی نیا، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 

نباید سکه نفت را در جیب نگه داریم

بهره برداری مناســب از توان فنی، اجرائی و نیروی 
انســانی ایرانــی در کنار اســتفاده از ظرفیــت مالی و 
فناوری های روزآمد شــرکت های خارجی به توســعه 

میدان های مشترک و تحقق سهم ملت ایران از آنها 
می انجامــد. در ســال های میانــی دهــه ۷۰ کــه 
شــرکت های پیمانکاری در کشــور به  واسطه سال های 
دشــوار جنگ تحمیلی و دوران پیش از پیروزی انقلاب 
در بخش هــای مختلــف کشــور درگیــر ســازندگی و 
بازســازی بودند، در صنایع نفت و گاز هنوز به آن بلوغ 
نرســیده بودند که بتوانند کار توســعه میدان های نفت 

و گاز را آغــاز کنند. شــرکت پتروپــارس در این دوره به 
عنوان نخستین شــرکت ایرانی برای توسعه بزرگ ترین 
میــدان گازی جهــان پــارس جنوبی با مشــارکت یک 
شــرکت خارجــی فعالیت های خــود را آغــاز کرد. به 
 واسطه همکاری با شــرکت های صاحب نام و باتجربه 
بین المللی، پتروپارس توانست ضمن بهره گیری از توان، 

مهارت و تجربه متخصصــان داخلی، در انتقال دانش 
مدیریتی و فناوری روزآمد در حوزه هایی مانند اکتشاف، 
توســعه و بهره بــرداری از  میدان هــای گازی و نفتــی 
روزبــه روز خود را تقویت کند و برای بدل شــدن به یک 
شــرکت بین المللی نفتی بــر قابلیت های خود بیفزاید. 
تجربه های به دســت آمده در پروژه هــای متعدد میدان 

مشترک گازی پارس جنوبی که به پشتوانه نیروی انسانی 
متخصص، متعهد و دلسوز به عنوان سرمایه اصلی این 
شرکت به  دست آمده اند، سبب شد پتروپارس به عنوان 
الگویی موفق در حوزه نفت و گاز شناخته شود. الگویی 
که در شرایط دشوار تحریم، به کشور کمک کرد تا بتواند 
به تنهایی و بدون مشــارکت خارجی فازهای باقی مانده 

پارس جنوبی را توســعه دهد و به شــرکت های ایرانی 
ایــن خودباوری و اعتمادبه نفس را بدهد که می شــود 
کارهــای بــزرگ را انجــام داد. شــرکت های ایرانــی 
در شــرایط تحریــم بــا محدودیت های مالــی و تأمین 
تجهیزات روبه رو بودند اما با همه این اوصاف توانستند 
رکوردهای بهتری از شــرکت های خارجی به جا گذارند. 

اکنون با پشت سرگذاشــتن روزهای دشــوار تحریم، این 
فرصت مهیا شــده اســت تا با بهره گیری از مشــارکت 
خارجی، در سرمایه گذاری و مدیریت، برای تقویت توان 
اجرائی، مهندسی و مدیریتی شرکت های داخلی اقدام 
جدی تری به  عمل آوریم. آنچه در این میان اهمیتی بسزا 
دارد، بهره برداری مناسب از توان فنی و اجرائی و نیروی 
انسانی ایرانی در این مشارکت است که در کنار استفاده 
از توان مالی شــرکت های خارجی، میدان  های مشترک 
را توســعه می دهیم و با این تدبیر به ســهم کشــور در 

میدان های مشترک خواهیم رسید. 

توان داخلى در کنار ظرفیت  خارجى براى تحقق اهداف ملى
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در سه سال گذشته وزارت نفت 
ثباتی یافته است. ما در دوره گذشته 

حتی یک مدیر ثابت نمی توانستیم 
بالاسر این صنعت بگذاریم. یک 

روز رستم را می آوردند یک روز زال 
را می آوردند و یک روز سهراب را 
می کشتند؛ ولی در این سه سال 
ثبات در وزارت نفت حاکم شده 

است و نیرو های نفت نیز ایشان را 
قبول دارند و البته مخالفان جدی 
نیز دارند؛ اما آقای زنگنه در هیأت 

دولت و مجلس دارای احترام است.

علامه عزیزى


